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چكيده
تحقيق حاضر گذري بر حقوق زن در تمدن هاي پيش از اسلام را شامل مي شود 
و در صدد مقايسه حقوق زن با تمدن اسلامي و حقوقي كه در عصر حاضر زن ها 
برخوردار از آن است، مي باشد. زن تا پيش از وضعيت به ظاهر مترقي و مطلوب 
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در اين بررسى آمده، نگاهي گذرا به وضعيت زنان در جوامع و قبايل مختلف در 
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مقدمه
زنان، بخشى از جامعه انسانى اند كه در حوزه ايمان و كمال، تفاوتى با مردان ندارند و گاه به چنان 
مقامى دست مى يابند كه مردان بايد از آنان درس تقوا، شجاعت، ديانت و خضوع در برابر پروردگار 
بگيرند. قرآن كريم در يك دعوت عمومى مى فرمايد: يا ايها الذين آمنوا، و راه كمال را با استمرار 
حركت در مسير ايمان، براى هر زن و مرد ترسيم مى كند و مثال هايى از افراد نمونه را كه در آن هم 
سخن از مرد است و هم زن براى عبرت افراد جامعه مثال مى زند تا راه صعود به قله بلند ايمان براى زن 
و مرد روشن تر شود. زنانى از همين جامعه دعوت شده بوده اند كه با تربيت نفس خويش و حركت در 
راه رضايت محبوب، چنان ذوب در معشوق شوند كه از آنان بايد به عنوان الگو نام برد. زن موجودي 
است مزين به اسرار و شگفتي هاي فراوان و در سايه اين شگفتي ها زندگي عالم بشريت در تكاپو و 
تداوم است. زنان داراي لطافت و ظرافت و احساس فوق العاده زيبايي هستند كه اين خصوصيت و 
اوصاف آنان سبب برجستگي و سرآمديشان نسبت به ديگر موجودات شده است.كلمه ”زن“ از ”زادن“ 
و ”زاييدن» و ”اضافه شدن» آمده است كه معني زندگي بخش و زنده بودن را مي دهد.زن همواره با 
توجه به تمدن در دوره هاي مختلف در طول تاريخ داراي ارزش و احترام بوده و از دير باز جايگاه و 
پايگاه متغيري در جهان داشته است. زنان در پيشرفت تمدن ها و ترقي فرهنگ ها پا به پاي مردان تلاش 
كرده اند.زن موجودي است كه مرد براي دستيابي به كمال نيازمند وجود اوست و همين طور بر عكس، 
زيرا هر كدام بدون ديگري ناقص هستند و تنها در كنار هم مي توانند به كمال برسند.زنان در طول 
تاريخ گاه مورد احترام و ارزش بوده و گاهي مورد ظلم و بي مهري قرار گرفته اند اسلام  بت  جاهلانه  
مردگرايى  را شكسته  است  و ضمن  احترام  كامل  به  خصوصيات  و عواطف  و احساسات  زنان، راه  رشد و 
تعالى  آنان  را در تمامى عرصه ها گشوده  است . برگه هاى زرين زمان يكى پس از ديگرى فرو مى ريزند 
و تاريخ كوله بار فراگرد راهش را به پيش مى برد. در پژوهش حاضر، هدف گذرى كوتاه بر نگاه هاى 
مختلف به زن در طول تاريخ مى باشد. در اين نوشتار، سعى مى شود از دو منظر اسلام و اعصار ملل، قبايل 

گوناگون وضعيت زن مورد بررسى قرار گيرد.

زن در جاهليت پيش از اسلام 
در سرزميني كه براي زنان حقوق طبيعي و شئون انساني قائل نبودند.و زن را موجود بسيار حقير و 
وسيله اي براي ازدياد نسل مي دانست به دختر دار شدن علاقه مند نبودند و اين عدم علاقمندي بين مردها 
زيادتر وجود داشت. آنها به حدى جاهل بودند كه وقتي به آنها اطلاع مي دادند كه صاحب دختر شده از 

شدت خشم رنگ چهره اي شان بر مي گشت. قرآن عظيم الشأن نيز در اين زمينه مي فرمايد: 
« و اذا بشّر احدهم بالانثي ظلّ وجهه مسودّا و هو كظيم «، « يتواري من القوم من سوء ما بشّر به ايمسكه 
علي هون ام يدسّه في التراب الا ساء مايحكمون «(سوره مباركه نحل، آيات 57 و 58)، ترجمه اين آيات 
چنين است :» «چون يكي از آنان را به فرزند دختر مژده مي دادند از شدت غم و حسرت رخسارش سياه 

مي شد و سخت دلتنگ مي گرديد.» 

جايگاه زن در گذر تاريخ و سيرى در حقوق آن
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۷۳ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره پنجم . پائيز 1389

چنانكه در تاريخ آمده است، مهمترين دليل پست شمردن و ننگ شمردن دختر درميان جاهليت 
آن بود كه قبايل بيابان نشين عموما» درمعرض جنگ و درگيري بودند و در صحنه جنگ،دختر توان 
جنگيدن و مبارزه ندارد. علاوه برآنكه در صورت شكست قبيله،دختران به اسارت دشمن در مي آمدند 
و به عنوان كنيز مورد تجاوز دشمن قرار مي گرفتند. در ميان بعضى قبايل، رسم چنين بود كه زنان 
باردار به هنگام وضع حمل به نقطه اى دور از خانواده هاى خود در صحرا مى رفتند و با كمك زنان 
ديگر به حفر گودال مى پرداختند تا اگر نوزاد دختر باشد، كودك بى گناه را در ميان گودال دفن نمايند 
و زحمت پدر در به خاك سپردن فرزند، كم شود.در نتيجه، با كشتن دختران بى گناه از تعداد زنان 
كاسته مى شد و بالاجبار، هر سه يا چهار مرد با يك زن ازدواج مى كردند. چنين ازدواجى را «ضمد» 
مى ناميدند. زن، پس از وضع حمل، به ناچار، به شوهران خود مراجعه مى كرد و از ميانشان پدرى براى 
فرزند خويش پيدا مى نمود و نوزاد به هر كدامشان كه بيشتر شباهت داشت، تعلق مى يافت و او پدرش 

محسوب مى شد(صدر، 1357)
در دوران جاهلي  نسبت  به  زن  ديدگاهي  منفي  وجود داشت. زن  در آن عصر به  مكر و كيد شناخته  
مي شد و به  مار مثل  زده  مي شد. انديشه  و فكر زن ، سست  و ضعيف ، و نظر خواهي  و مشاوره  با وي  
نشانه ي  حماقت  بود: «من  الحمق  الاخذ برأي  المرأه «(جواد، على، 1969) و چون  مي خواستند به  سست  
رأيي  فردي  مثل  بزنند، آن  را به  «رأي  النساء» تشبيه  مي نمودند. زن  مظهر بي وفايي  و بي مهري  بود و اعتماد 
را نمي شايست (مفيد، 1404). زن در زمان جاهليت شىء اى بيش نبوده و هيچ حقى براى آنها وجود 

نداشت كه بتواند سعادت آنها را تضمين كند.

وضعيت زن در جوامع قديم
زن در هند قديم: به اعتقاد هندوان قديم، زن موجود دوست داشتني ولي پست به شمار مي رفت. 
افسانه هاي هندو، خود زمينه ي بدبختي زنان را رقم زده بودند و خرافاتي كه ريشه در اعتقاد ديني هندو ها 
پيدا كرده بود، به حقارت زنان مي افزود. افسانه اي در هندوستان قديم وجود داشت كه مي گفت: «در 
آغاز هنگامي كه «تواش تري- Twash tri» صنعت گر الهي، به آفرينش زن پرداخت، متوجه شد 
كه همه ي مواد را صرف كرده و ديگر از عناصر صلب در اختيارش نمانده است و چون به اين بن 
بست رسيد، زن را از قطعات متفرقه و باز مانده هاي عالم خلق نمود.» اين ديدگاه هند قديم در مورد زن 
مي باشد، هندوها مطابق يك چنين انديشه ي با زن رفتار مي كردند. به نظر آنها زن يعني موجود اضافي 
و زايد در نظام خلقت بودند. در آيين هندو، ازدواج يك امري اجباري و مردي را كه زن انتخاب 
نمي كرد، مطرود جامعه مي دانست كه هيچ جايگاه و منزلت اجتماعي نداشت. بنابراين والدين كوشش 
مي كردند كه مقدمات ازدواج فرزندانشان را فراهم كنند. Gaand harva  لفظي است كه در قانون 
نامه «مانو» به كار رفته، معناي اين لفظ ازدواج هائي است كه با تمايل طرفين صورت گرفته است. اين 
ازدواج ها كه با تمايل طرفين صورت مي گرفت، مجاز بود ولي پسنديده نبود. در آن زمان پسنده ترين 
راه ازدواج ربودن عروس و خريدن او بود. زيرا ازدواج با رضايت طرفين كمي غير آبرومندانه تصور 
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مي شد و زنان ترجيح مي دادند كه خريده شود. در قانون نامه ي «مانو» هشت نوع ازدواج مختلف را 
جايز مي دانست كه در بين آنها ازدواج از طريق: ربودن، عشق، خريدن، بهترين شيوه شمرده مي شد. 
ازدواج از راه عشق در پايين ترين درجه ي اخلاقي بود و بهترين روش ازدواج خريدن زن بود. هندوان 
قديم فكر مي كردند ازدواج هائي كه بر مبناي اقتصادي شكل گرفته باشد، از ساير ازدواج ها بهتر است 
و پايدار باقي مي ماند. «مانو» همچنين بيان كرده است: «زن، سر چشمه  بي آبرويي است؛ زن، سرچشمه  
نزاع است؛ زن، سرچشمه  زندگي خاكي است؛ لذا از زن حذر كن.» اين انديشه و برداشت هند قديم از 
زن بود. زن هاي هندي از هرگونه آموختن علم و فلسفه  بي اطلاع نگاه داشته مي شد، زيرا هند قديم به 
اين باور بودند كه اگر زن ها تربيت شود و با ديد فسلفي بر لذت و رنج هاي زندگي و مرگ نظر كنند يا 
فاسد مي شود يا ديگر در انقياد مرد قرار نمي گيرد. در قانون نامه «مانو» از اين نوع برخوردهاي ناروا عليه 
زنان زياد ديده مي شود به نحوي كه در هند قديم زن ها از حقوق انساني خود بهره اي نمي بردند. از مراسم 
«ساتي- sutte» يا زنده سوزي گرفته تا تعدد شوهر (polyandry) همه ي اين آموزه هاي قانون «مانو» 
ناشي از عدم درك عميق دانش بشري است كه قادر به شناخت جايگاه زن نبوده است. در مراسم «ساتي» 
بعد از مرگ شوهر، زن مظلوم او را با جسد درگودالي از آتش انداخته، مي سوزاندند يا اينكه مانند دوران 
جاهليت كه دختران خود را زنده به گور مي كردند، هندي ها نيز زن شوهر مرده را زنده دفن مي كردند. 
هندوها براين باور بودند كه زن را دروازه اصلي جهنم مي دانستند، و زن را موجودي فرعي براي مرد به 
حساب مي آوردند، و تا روزي كه مرد زنده بود، همسرش حق حيات داشت و روزي كه شوهر از دنيا 
مي رفت، زن را زنده زنده با او دفن مي كردند. زيرا كه زندگيش پس از شوهر ارزش ندارد. و بايد در 

قبر خادم شوهر باشد(دورانت1، ترجمه عنايت، 1341). 
زن در بابل قديم: در اين فرهنگ مرد ميتوانست زن خود را طلاق دهد و تنها كارى كه ميكرد آن بود 
كه جهيزيه زن را به وى باز گرداند و به او بگويد: « تو زن من نيستى » ولى اگر زنى به شوى خود ميگفت: 
« تو شوهر من نيستى » واجب بود كه با غرق كردن وى را بكشند. نازايى، زنا دادن، ناسازگارى با شوهر، 
بد اداره كردن خانه، همگى از چيزهايى بودند كه برحسب قانون، طلاق دادن زن را مجاز ميساخت. 
هرودت2 گفته است : « بابليان هنگام محاصره، زنان خود را خفه ميكنند تا در آذوقه صرفه جويى شود». 
به طور كلى وضع زن در بابل، پستتر از وضعيت زن در مصر، و وضعى كه زنان رومى پس از آن پيدا 

كردند، بود ولى از موقعيت زن در يونان قديم، يا در اروپا و قرون وسطى بدتر نبود. 
زن در سرزمن بيرماني(جنوب شرقى آسيا در شبه جزيره هندوچين): شوهران حق دارند زنهاي خود را به 
خارجي قرض دهند. در موردي كه شوهر يا پدر، مقروض باشد، دعوا بر عليه زن اقامه مي شود و ممكن 

است طلبكار بجاي پول، از زن يا دختر بدهكار استفاده نمايد.
زن در سرزمين چين: اگر دختري متولد مي شد، خويشان و نزديكان به اقوام نزديك طفل تسليت مي 
گفتند. دختران را زنده زنده مي كشتند. يا به صحرا مي افكندند. چينيان خداوند را خالق پسران و شيطان 

1. Dorant
2. Herodotus
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۷٥ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره پنجم . پائيز 1389

را خالق دختران مي دانستند. لذا پسر در نزد آنان بركت و دختر طوق لعنت بود. زن جسما و روحا در 
اختيار شوهر و پيوسته مورد تحقير و آزار قرار مي گرفت. زن حق غذا خوردن با شوهر و يا پسرانش را 

نداشته است.
جزاير ماركيز(جنوب اقيانوس آرام): غذاهاي لذيذ از قبيل گوشت مرغ و خوك، نارگيل و گردو، 
اغذيه ي الهي ناميده مي شود. اين اطعمه مخصوص خدايان و مردان است. زنها را در اين غذاها حقي و 

طمعي نيست.
قبايل استراليا، زن حكم حيوان اهلي را داشته كه فقط براي دفع شهوت و توليد نسل بكار مي رفته است 

و سابقا در مواقع قحط و غلاء، زنان را كشته و مي خوردند.
آفريقاي مركزي، مثل اقيانوسيه، زن از غذا خوردن با شوهر ممنوع است. پدر خانواده روي كوچكترين 

بهانه اي همسر خود را به حدي مي زند كه مشرف به مرگ مي شود.
زن در فرانسه: فرانسويان اعتقاد داشتند زن رفيق مار و فرستاده شيطان است كه براي بقاي نسل به شكل 
انسان درآمده است. مجمع ديني فرانسه درباره ماهيت زن چنين نظر داد:»زن انسان است اما براي خدمت 

مردان آفريده شده است.
اعتقاد روميان نسبت به زنان: در روم سر نوشت و حقوق زن ها با ملل ايران باستان، هند قديم و سرزمين 
اعراب جاهليت اندك تفاوت داشت. در ازدواج هائي كه به رسم (sime manu) صورت مي گرفت، 
زن اختيار داشت كه بدون رضايت شوهرش، از او جدا شود. يعني خود را مطلقه نمايد. اما در ازدواج از 
نوع (cummanu) حق طلاق فقط و فقط منحصر با مرد بود، در مورد جهيزيه زن، تا زماني كه زن و 
شوهر با هم زندگي مي كردند، جهيزيه در اختيار شوهر قرار داشت، ولي اگر طلاق واقع مي شد، در اين 
صورت، جهيزيه به زن برگردانده مي شد. اما در روم، مرد حاكم مطلق و بي چون و چراي زن و خانواده 
خويش بود، مرد اختيار مرگ و زندگي زن خود را در دست داشت. بدين معنا كه اگر زن مرتكب 
جنايتي مي شد، شوهرش مي توانست او ر ا اعدام كند. «كاتن» يكي از روميان قديم مي گويد: «شوهر 
بر زن خود حاكم است و اختيارش را حدي نيست. هر چه بخواهد مي تواند. اگر از زن خطاي سر بزند 
او را جزا مي  دهد؛ اگر شراب بياشامد محكومش مي كند، و اگر بي ناموسي كند او را مي كشد»(ماله و 

ايزاك1، ترجمه زيرك زاده، 1332).
بنابراين زن در روم همانند كنيزي بود كه هيچ قدر و منزلتي در اجتماع نداشت(منتسكيو2، ترجمه على 
اكبر، 1339). به اعتقاد روميان زن موجود نا بالغ و رشد نيافته بود. تشريفات ازدواج در روم، معمولا براي 
فرزند دار شدن بود و در كارها روي كشت زار ها، كودكان و زنان به عنوان مقوله اي از اموال محسوب 
مي شدند. اولياي دختر و پسر كوشش مي كردند كه مراسم ازدواج فرزندانش را برگزار نمايند. البته 
نامزدي در هنگام كودكي نيز در روم وجود داشت. در ازدواج ها رضايت پدر پسر و دختر بسيار ضروري 
بودند و بدون رضايت آنها ازدواج شكل نمي گرفت. در قوانين روم باستان ازدواج اجباري بود، اما در 

1. Malle & Issac
2.Motesquieu
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سال 413 ق.م. هنگام كه «كاميلوس» (Camillus) محتسب روم، مالياتي براي مردان مجرد مقرر كرد، 
اين حكم از اعتبار ساقط گشت.زنا شويي بر اثر خريداري زن، از اوايل تاريخ روم،كم كم از رونق افتاد 
و شكل معكوس يافت و سرانجام به آنجا رسيد كه جهيزيه  زن در واقعيت امر، مرد را مي خريد. در روم 
قديم، پدر مي توانست دخترش را وادار به جدايي از همسرش كند، حتا اگر خود دختر تمايل به طلاق 
نداشت. به موجب قانون «كروستين» امپراطوري مسيحي روم، اگر زن وشوهر مي خواستند از هم جدا 
شوند، طبق قانون مجبور بودند كه موافقت كنند بعد از طلاق در صومعه اقامت گزينند. دوران عده طلاق 
به مدت يكسال و شش ماه بود، بعد از اين مدت زن مي توانست ازدواج كند. در روم قديم مردان بيشتر 
زن مي گرفتند، هدف ازدواج هاي متعدد رسيدن به جهيزيه ي زياد زن بود. از هدف ديگر ازدواج هاي 
متعدد، وصلت با اشراف زادگان و زنان ثروتمند بود. در روم قديم، در دوران نخستين جمهوري، پدر 
تنها كسي بود كه در برابر قانون از بعضي حقوق برخوردار بود. پدر مي توانست مال بخرد و بفروشد. 
او از مال نگهداري مي كرد و در معاملات و عقود شركت مي كرد. زنها در روم قديم حق حضور در 
محاكم قضايي را نداشتند و وقتي زن بيوه مي شد، هيچ گونه ادعا بر دارايي و اموال شوهرش را نداشت. 
بدتر از اينكه زن در هر سن و سالي كه قرار داشت، بايد تحت سرپرستي يك مرد قرار مي داشت. اگر 
شوهر زن فوت مي كرد، زن تحت سرپرستي پسر، برادر و پدر خود قرار مي گرفت(دورانت، ترجمه 

زرياب خوئى، 1388).
در حقوق روم قديم، زنها با حوادث گوناگوني مواجه بودند به نحوي كه اگر زن متهم به جرم مي شد، 
شوهرش حق دادرسي و مجازات او را داشت و نياز به مراجعه به محكمه نبود. شوهرش مي توانست زن 
خود را به مرگ محكوم كند. اين امر در عرف و قانون آن زمان وجود داشت. شوهر اختيار تمام امور 
همسر و فرزندان خود را داشت، او مي توانست فرزندان خود را بفروشد يا به قتل برساند، هيچ مرجع 
قانوني اينكار پدر را ممنوع و خلاف قانون نمي دانست. در روم هميشه زنان تحت كفالت بودند. مادر 
بودن يا همسر بودن در اين باب دخيل نبود. زنان رومى در حقيقت اشخاص به شمار نمى آمدند، بلكه 
جزو اشياء به ارث برده مى شدند. دختران و زن متوفي حقي در ميراث نداشتند. در حقوق رم قديم ؛ زن و 
دختر داراي هيچ گونه شخصيت و اختياري نبودند. دختران و زنان بيشتر مانند شيئي مملوك مورد معامله 
واقع مي شدند. حق مالكيت، معاشرت، رفت و آمد و حتي حق حيات نداشتند. پدر هر وقت صلاح مي 
دانست مي توانست آنها را بفروشد و قرض و كرايه دهد و يا بكشد. در انتخاب شوهر، به هيچ وجه نظر 

زن دخيل نبوده و بدون چون و چرا بايد تسليم شود (دورانت، ترجمه آريانپور، 1349). 

يونانيان باستان:  
1- جامعه آخايي: آخاييان قبيله اي از قبايل يونان بودند كه در حدود 1250قبل از ميلاد حكمروايي 
يونان را به دست گرفتند. در بين آخاييان زن در حماسه ها نقش بارزي داشت؛ زن آزاد بود و آزادانه در 
جمع مردان حضور پيدا مي كرد و گاهگاهي هم در گفت و گوهاي جدي آنان شركت مي جست. رهبران 
آخاييان وقتي افكار قوم خود را براي نبرد با دشمن آماده مي كردند به نكات سياسي متوسل نمي شدند، 
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بلكه با زيبايي زنان، آنها را به هيجان مي آوردند، آخاييان بدون زن انسان هاي خشن و ناتراشيده اي بيش 
نبودند كه براي زيستن يا مردن انگيزه اي نداشتند.بنياد خانواده جامعه آخاييان بر پايه پدر سالاري استوار 
بود و پدرسلطه غير قابل وصف بر اعضاي خانواده خود داشت و به هر تعدادي كه خوش داشت، پدر 
مي توانست فرزندان خود را در قربانگاه خدايان قرباني كند يا در قله هاي كوه ها به دست هلاكت بسپارد.

ازدواج در جامعه آخاييان بر اساس خريداري دختر صورت مي گرفت و قيمت دختر را با معادل گاو 
و امثال آن مي سنجيدند، پدر عروس جهيزيه زيادي را همراه عروس به داماد مي داد. زن بعد از ازدواج 

احترام و منزلتش به كثرت و فراواني فرزندان او مربوط مي شد(دورانت، ترجمه آريانپور، 1349).
2- جامعه اسپارت، در اين جامعه دختران اسير خواسته هاي عجيب دولت بودند. دولت از دختران 
مي خواست كه در برخي بازي هاي خشن شركت كنند. آنها را وادار به كشتي گيري و پرتاب دسيك 
و تير اندازي مي كردند تا صاحب بدن تندرست و نيرومند شوند. اسپارتيان، همواره به دختران و پسران 
خود توصيه مي كردند كه هنگام انتخاب همسر، سلامت و شخصيت او را در نظر بگيرند، اگر جوان با 
زن لاغر ازدواج مي كرد، او به پرداخت غرامت محكوم مي شد. در جامعه اسپارتيان، هدف از ازدواج 
ازدياد نسل بود، چون اگر زني، صاحب فرزندي نيرومند و شايسته نمي شد، او را مي كشتند(دورانت، 

ترجمه مهرين، 1309).
3- حقوق زن در جامعه آتن: در اين جامعه پدر خانواده اختياردار مطلق بود. پدر حق داشت كه 
فرزندان ضعيف خود را بكشد، و  در اين بين دختران را بيش از پسران مي كشتند، زيرا آنها نياز به جهيزيه 
داشتند و بعد از ازدواج از خدمتكاري خانه پدرآزاد مي شد و در خانه شوهر خدمت مي كردند. در جامعه 
آتن دختري كه جهيز نداشت، احتمال ازدواجش بسيار كم بود، بنابراين هرگاه پدر دختر قادر به فراهم 
كردن جهيز نبود، خويشاوندانش براي تهيه جهاز به او كمك مي كردند. اين رسم تا به آنجا رسيده بود 
كه دختران با داشتن جهاز قادر بودند مردي را به همسري خود بخرند، در حالي كه در دوره هاي قبل در 
يونان، مردها دختران را مي خريدند. زن در اين جامعه بسيار مظلوم بود، زن حق قرارداد در معاملات و 
حق اقامه دعوا در محكمه را نداشت و بعد از اينكه شوهرش فوت مي شد از او ارث نمي برد. در يونان 
قديم اعتقاد بر اين بود كه نيروي برتر، يعني قدرت بارداري از آن مرد است و زن جز حمل و تولد 
طفل و پرستاري وظيفه ندارد و اعتقاد ديگر اينكه زن زائيده شيطان و عضو پاك نشدني است لذا او را 
در هيچ كاري مداخله نمي دادند.چون منظور از ازدواج، صرفا بقاي نسل خانواده به وسيله ي فرزندان 
ذكور بوده، بدور انداختن زناني كه پسر نمي آوردند مانعي نداشته است.زن شيئي قابل تملك و عنصر 
توالد بوده و به هيچ وجه او را شريك مرد و واجد قواي كامل بشري نمي دانسته اند(دورانت، ترجمه 

مجتبايي، 1349).
زن در ايران باستان: در ايران باستان انديشه ايرانيان باستان درباره زن نسبت به ديگر اقوام ما قبل يا 
هم عصر خويش از وضعيت بهتري برخوردار بوده است.در تاريخ گذشته ايران زنان داراي شخصيت 
حقوقي نبوده و در شمار اشياء و تحت قيوميت مردان قرار داشتند. در امپراطوري ساسانيان، بنابر عرف و 
رسمي كه از قديم مانده بود، زن شخصيت حقوقي نداشت؛ به اين معنا كه او به عنوان يك انسان داراي 
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حق نبود. زن در زمان امپراطوري ساساني به عنوان يك شي فرض مي شد كه مي توانست مال كسي 
يا حق كسي باشد و خود زن حقوق مالي نداشت.زن در سلسله مراتب خانوادگي تحت سرپرستي و 
قيموميت رييس خانواده به نام «كتك ختاي» «كدخدا» بود، اين كدخدا مي توانست هر كسي باشد: پدر 
باشد يا شوهر و در صورت مرگ آنها جانشين ايشان رييس خانواده داراي اختيارات وسعي بود كه اين 
اختيارات به ندرت محدود مي شد و تمام هدايائي كه گاهاً به زن داده مي شد، يا مالي را كه زن با كار 
و تلاش خود به دست مي آورد همه متعلق به رييس خانواده بود و زن از اموال خود نصيب نمي برد. در 
نظام خانوادگي دوره ساسانيان تعداد ازدواج ها در اختيار زن نبود، بلكه از اختيارات و حقوق ثابت شده 
مردان بودند. مردان در تعدد همسر، هيچ محدوديت نداشتند، مردان اگر توان مالي داشتند به تعداد زياد 
زن مي گرفتند. مردان كه توان مالي و اقتصاد بالاي داشتندبه اندازه ي يك دوره  تسبيح، زن در حرمسراي 

خود، مي توانستند داشته باشد(بارتله1، ترجمه الزماني، 1337). 
در دوره ساساني مطابق با حقوق ثابت شده آن زمان، انواع متعددي زنا شويي وجود داشت كه تاريخ 

نگاران اين ازدواج ها را به سه دسته تقسيم نموده اند:
1-پادشاه زن و چكر زن نوع ازدواج مختص طبقه اشراف بود، بدين معنا بود كه در خانواده اشراف دو 
طبقه از زنان شوهر دار وجود داشت، زني كه داراي مقام اول بود «پادشاه زن» و زن كه داراي مقام دوم 
بود «چكر زن» ناميده مي شد. با وجود كه «پادشاه زن» از لحاظ نسب و مقام خانوادگي، هم طبقه ي همسر 
خود بود و كدبانوي منزل محسوب مي شد ولي حق به عهده مرد بود. «چكر زن» نقطه مقابل «پاد شاه زن» 
بود. و از خانوادة پايين تر و فقيرتر بود كه بيشتر خدمت كاري مي كرد و به پادشاه زن ياري مي رساند. 
او تمام تلاش خود را مي كرد كه به مقام «پاد شاه زن» ترقي كند، در غير آن تا آخر عمر خدمت كاري 
مي كرد. شوهروظيفه نداشت كه مانند پادشاه زن، چكر زن خود را تا آخر عمرش نگه داري كند و يا 

فرزندان دختر او را در خانه بپذيرد.
2-ازدواج استقراضي ازدواج استقراضي را ازدواج «عاريتي» مي ناميدند. بدين معنا بود كه يك زن 
شوهر دار مدتي با مرد ديگري زندگي مي كرد. در ازدواج استقراضي از لحاظ قانون آن زمان تنها 
رضايت شوهر اول زن لازم بود كه همسر خود را براي مدتي به مرد ديگري قرض بدهد. در اين معامله 
زن هيچ اختيار به رد چنين تعهدي نداشت، فقط مانند كالاي بود كه مي توانست، در اختيار هر كسي 
باشد. جالب تر اين كه كودكان كه حاصل ازدواج استقراضي بود، متعلق به شوهر اول زن بود و شوهر 
دوم زن كه پدر اصلي كودكان محسوب مي شد، فقط تا زماني كه مدت زمان ازدواج استقراضي تمام 
نشده بود، از كودكان سرپرستي مي كرد، بعد از ختم مدت زمان، زن و كودكان حاصل از ازدواج 

استقراضي را به منزل شوهر اول مي فرستاد. 
3- ازدواج با محارم جامعه ايران باستان، ازدواج با محارم را به بهانه ي حفظ پاكي نسب و خون خانواده 
جايز مي شمرد و «خويزوگرس» (khved vaghdas) مي ناميد. آنها معتتقد بود كه ازدواج با محارم 
گناهان كبيره را از بين مي برد. از «بطريق ماربها» يكي از ايرانيان عصر انو شيروان، چنين نقل شده است: 
1. Bartlett
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«عدالت خاصه پرستندگان «اهورامزدا» به نحوي جاري مي شود كه مرد مجاز است با مادر و دختر و 
خواهر خود مزاوجت كند» او مثال هائي را كه زرتشتيان براي تقديس اين عمل روايت مي كرده اند، 

متذكر مي شود. (كريستين1، ترجمه ياسمي، 1374).
در مشرق زمين و ايران قديم نيز وضعيت كمابيش چنين بوده است. دختر در انتخاب شوهر حق اظهار 
نظر نداشته است، بلكه بايد صد در صد متابعت كند. در جامعه ايراني به دلايل نژاد پرستانه، ازدواج با 
بيگانه ممنوع بوده است. و افراط در اين مسئله، كار را به جايي كشانده است كه براي رهايي از بن بست، 
ازدواج با محارم مشروع تلقي شده است. ازدواج بهرام چوبين با خواهرش گرديه، نمونه اي از آن است. 
از سوي ديگر طلاق، بدون هيچ مصلحت شرعي و عقلي و رعايت طرفين امكان پذير بوده است، در 
ايران قديم نيز مثل روم و يونان، مرد در استفاده از عوايد ملكي و يا دستمزد زنان - حتي بر خلاف 

رضايت زن - كاملا مختار بوده است، زيرا زن هيچ حق مستقل اقتصادي نداشته است. 

موقعيت زن در آيين يهود 
در آيين يهود كه پس ازموسى(ع) دستخوش تحريفهايى شد، آفرينش (حوا) از دنده چپ آدم دانسته 
ا به عنوان زن نسبت داده شده است.گناه  شده و فريب خوردن از شيطان و بيرون شدن از بهشت نيز به حوّّّ
و آلودگى زن بيش از مرد است و تطهير ناپذيرى او در بعضى موارد ازمطالبى است كه در متون دين 
يهود موج مى زند. يهوديان در مسائلى همچون عبادت خدا، سعادت اخروى، پاداش اعمال نيك و… 

هرگز زن را با مرد برابر نمى دانند. در مذهب يهود، پسران در نمازهاى خود چنين مى خوانند:
 (خداوندا! تو را سپاس مى كنيم كه ما را كافر و زن نيافريدى.)( دورانت، ترجمه آرام، 1347). به 

برخى از آيات تورات كه به موضوع زن ارتباط مى يابد در اين قسمت اشاره مى شود؛
آفرينش حوّا از دنده چپ آدم (خداوند بر آدم خوابى سنگين مستولى ساخت تا به خواب رفت، يكى 
از دنده هايش را برداشت و به جايش گوشت پر كرد. خداوند آن دنده اى را كه از آدم برداشته بود زنى 

ساخت و او را نزد آدم آورد.)( تورات، آيه 21،22،و 28).
فريب خوردن زن و رانده شدن از بهشت (پس از خلقت آدم و زنش، مار كه از همه حيوانات صحرا 
مكارتر بود به زن گفت: آيا خداوند گفته است كه از هيچ درختى از اين باز نخوريد؟ زن به مار گفت: 
از ميوه درخت اين باغ خواهيم خورد، اما خداوند گفته است كه ازميوه آن درختى كه در ميان اين باغ 
است نخوريد و آن را لمس نكنيد، مبادا بميريد. مار به زن گفت: حتماً نخواهيد مرد چون كه خداوند مى 
داند روزى كه از آن بخوريد چشمان تان باز مى شود و مانند خداوند تشخيص دهنده نيك و بد خواهيد 
شد. زن ديد كه آن درخت براى خوراك نيكو و براى چشمها هوس انگيز است و آن درخت براى 
معرفت دار شدن پسنديده است. از ميوه آن گرفت و خورد، به شوهرش هم كه در كنارش بود داد و او 
خورد. چشمان هر دو گشوده شد. دانستند كه عريانند و برگهاى انجير را به هم دوخته وسيله ستر عورت 

براى خويش ساختند.)( تورات، آيه 1 الى 7). 
1. Christian
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ا و مار مى خوانيم: (خداوند به زن گفت: رنج و درد  در ادامه پس از ذكر بازخواست خدا از آدم و حوّّّ
باردارى تو را زياد خواهم كرد، فرزندان را با رنج بزايى و اشتياق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو 
مسلط خواهد بود. و به آدم گفت: چون به حرف زنت گوش دادى و از آن درختى كه گفتم نخورى 
خوردى، زمين به خاطر تو ملعون است، تمام عمرت با رنج از محصول آن خواهى خورد.)( تورات، 
آيات 16 الى 17). راه تخفيف گناه زن در تورات در ارتباط با روز شبات (شنبه) چنين آمده است: 
(روشن كردن شمعهاى شبات به عهده زنان است. علت اين امر آن است كه حوّا آدم را وادار كرد از 
ميوه ممنوع بخورد و او را واداشت تا از امر خدا سرپيچى كند.)(گفته شده است كه زن با اين گناه، چراغ 
زندگى بشر را خاموش كرد. جان انسانها چون چراغى است، از اين رو زن با روشن كردن چراغ شبات تا 
حدودى اين خطا را جبران مى نمايد; زيرا اجراى دستورات شبات و روشن كردن شمعها ايمان را روشن 

مى سازد و بدين وسيله گناه زن تخفيف مى يابد.)
نابرابرى نذر سلامتى پسر و دختر (… كسى كه صريحاً نذرى مى كند و نذرش مربوط به سلامتى 
انسانى باشد بر حسب ارزيابى مقرر (ذيل) نذرش از آن (ادوناى) خواهد بود. ارزيابى براى مذكر اين 
است: از بيست ساله تا شصت ساله ارزشش پنجاه شقل نقره بر اساس شقل مقدس باشد. و اگر مؤنث 
باشد ارزشش سى شقل باشد)( تورات، باب 27 آيات 2 الى 4). در آيين يهود، قوانين مدوّّّنى براى نكاح، 

طلاق و ارث تنظيم نشده است، بلكه بيشتر قوانين توسط خاخام از هلاخا استخراج مى شود. 
*زن بعد از اسلام: هنگامى كه نور اسلام درخشيدن گرفت، زن را از افكار جاهلي خلاصي بخشيد 
و او را به عروج ملكوتي و افق هاي روشن نايل گردانيد. آري، زن حقيقتي است كه در طول تاريخ 
فراز و نشيب هاي فراواني را تحمل كرده و از زنده به گور شدن تا خدايي شدن را به خود ديده است. 
آنگاه كه اسلام در آسمان تاريك جاهليت درخشيد، به زن عزت بخشيد. فرزند دختر را حسنه و بركت 
خواند و زنان را ريحانه معرفي كرد. زن غير از حقيقت انساني، چهره هاي مختلف ديگري را نيز در خود 
نهفته دارد كه بايد آن جلوه هاي مختلف كشف و آن صورت هاي گوناگون هويدا شود تا آن گونه 
كه هست، شناسائي و معرفي گردد. زنان، بخشى از جامعه انسانى اند كه در حوزه ايمان و كمال، تفاوتى 
با مردان ندارند و گاه به چنان مقامى دست مى يابند كه مردان بايد از آنان درس تقوا، شجاعت، ديانت 
و خضوع در برابر پروردگار بگيرند. قرآن كريم در يك دعوت عمومى مى فرمايد: يا ايها الذين آمنوا، 
و راه كمال را با استمرار حركت در مسير ايمان، براى هر زن و مرد ترسيم مى كند و مثال هايى از افراد 
نمونه را كه در آن هم سخن از مرد است و هم زن براى عبرت افراد جامعه مثال مى زند تا راه صعود به 

قله بلند ايمان براى زن و مرد روشن تر شود. 
زنانى از همين جامعه دعوت شده بوده اند كه با تربيت نفس خويش و حركت در راه رضايت 
محبوب، چنان ذوب در معشوق شوند كه از آنان بايد به عنوان الگو نام برد. در اين راستا، آسيه بانويى 
نمونه و الگويى براى زن و مرد در نفى ستمگرى، شرك و كفر و نيز گرايش به توحيد و يكتاپرستى 
است. درحقيقت هركس در اثبات اين حقيقت تلاش كند، ظلم را درهم شكند  و براى رسيدن به مقام 
قرب الهى استقامت ورزند، الگو است. آسيه در خانه اى زندگى مى كند كه صاحب آن خانه (فرعون 
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)، ادعاى اناربكم الاعلى دارد و شعار ما علمت لكم من الهه غيرى را سرمى دهد واين زن در ميان اين 
ادعا و شعار، سخن از توحيد مى گويد و براى نفى بيدادگرى، وحشيانه ترين شكنجه ها را تحمل مى 
كند، تا آن جا كه نامش زينت بخش قرآن مى شود. اين در حالى است كه فرعون مردى است كه لايق 
نام انسان هم نيست. مريم، در ميان بسيارى از مردان، چنان لياقتى مى گيرد كه چون مادرش پس از تولد 
مريم به پروردگار مى گويد: وانى اعيذها بك وذريتها من الشيطان، خدايا! من، اين دختر و فرزندانش را 
از شر شيطان، به تو پناه دادم، خداوند پاسخش مى دهد: فتَقََبلَّهََا رَبهَُّا بقَِبوُلٍ حَسَنٍ(سوره مباركه آل عمران، 
َّمَا  آيه37) پس خداوند، او را به نيكويى پذيرفت. در صورتى كه پروردگار درباره ساير مردم مى فرمايد: إنِ
ُ منَِ المُْتَّقِين(سوره مباركه مائده، آيه  27)، اين جا سخن از پذيرفتن عمل است و در خصوص  يتَقََبَّلُ االلهَّ
حضرت مريم، گوهر ذات عامل قبول مى شود. مريم يك زن است كه پروردگار او را مى پذيرد و در 
كَرُ كَالأْنُثْىَ(سوره مباركه آل عمران، آيه 36)، هرگز پسر،جوهره اين دختر  موردش مى فرمايد: وَليَسَْ الذَّ
را ندارد و هرگز ازمرد، كار اين زن برنمى آيد. مرد، بدون زن نمى تواند فرزندى به دنيا آورد. مريم 
بدون مرد، عيسى را به دنيا آورد و از او الگويى براى جامعه بشرى ساخت. اين يك خصلت زن است 
كه بدون او، جامعه رو به نيستى مى رود و با بودن اوست كه موسى از آب، گرفته مى شود و در دامان 
رشدمى نمايد تا راهبرى شود كه آن همه عظمت را مديون مادر خويش است. خود پيداست كه زن، با 
سير در مسير الهى، لايق دريافت وحى مى شود و اين لياقت، خود گواهى بر مدعاى تساوى زن و مرد در 
پهنه ايمان وتقواست.آدم خليفه االله نبود، بلكه مقام انسانيت، مشخصه خليفه االله است و انسانيت به مرد يا 
زن بودن نيست. گاه مرد بر زن ممتاز مى شود و گاه زن بر مرد، كما اين كه گاه مردى براى ساير مردان 
و گاه يك زن براى ساير زنان، الگو مى شود. درحقيقت همه اين نمونه ها، الگو براى مردمند. چه اين 
كه مريم،آسيه، الگوهايى براى جامعه انسانى اند و همه از زن و مرد بايد از آنان درس معرفت و دين و 
ايمان بگيرند.و آن گاه كه زنى فاطمه شد، هم براى مردان و هم براى جامعه زنان الگوست و براى همه 
نيز پيروى از فاطمه (س) ارزشمند است و زنانى كه از فاطمه (س) تبعيت كنند، خود نيز نمونه هايى از 
مردم نمونه اند كه گاه رتبه اى بالاتر از مردان مى يابند و مردان نيز بايد از آنان الگو بگيرند. با وجودى  كه  
قدرت  بدنى، اقتصادى  و اجتماعى  مرد در خانواده  به  او نقش  اول  مديريت  را داده  ولى  در بررسى  دقيق  
و حذف  اين  عوامل  ديده  مى شود كه  زن  عملاً  نقش  و قدرت  بيشترى  را داراست  هرچند كه  در عرفها و 
حقوق  گوناگون  ملل  و نظامهاى  حقوقى  اين  نقش  فراز و نشيبهايى  داشته  است. كاركردهاى  زن  از قبيل: 
(توليد نسل، پرورش  بدنى  (حضانت) و پرورش  روحى  كودك، پرستارى، تأمين  آرامش  خانواده، انتقال  
فرهنگ  و زبان، تيمار روحى  مرد، اقتصاد خانواده، و مانند اينها كاركردهاى  بسيار مهم  و حياتى  است  كه  

تنها از زن  برمى آيد. 
همه  كاركردهاى  زن  را مى توان  كاركردهايى  فطرى  دانست، و بيشتر اين  ويژگيها و كاركردها را به  
صورت  غريزه  حتى  در كودكى  دختران  مى توان  مشاهده  نمود. برخى  كاركردهاى  زن  كاملاً  دراختيار 
اوست  و او در مقابل  همه  خدماتى  كه  براى  شوهر و فرزندان  مى كند حتى  دادن  شير به  فرزند خود 
دستمزد بگيرد. ولى  برخى  كاركردها همچون  داشتن  فرزند، حق  مشترك  بين  زن  و شوهر است  و بايد 
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رضايت  و اراده  هر دو طرف  وجود داشته  باشد. مهمترين  عامل  حرمت  زن، انسان  بودن  اوست  كه  در 
اين  جهت  كاملاً  با مرد، مساوى  است. درجائى  كه  زن، نقش هاى  طبيعى  و اجتماعى  را ايفأ كند، مرد، 
داراى  نقش  دوم  و در حكم  دستيار و مددكار زن  محسوب  مى شود. همانگونه  كه  زن  نيز موظف  است  در 
حدود توانايى  خود درجايى كه  مردان، نقش  اول  را دارند يعنى  در كاركردهاى  اختصاصى  مرد، دستيار 
وى  باشد وبه  وى  كمك  كند. از نظر فلسفى  و در حكمت  عملى، ”تدبير منزل“ را مى توان  كاركرد 
و نقش  اختصاصى  زن  دانست  اگرچه  مرد نيز داراى  نقش  درجه  دوم  است  ولى  در «سياست  مدُن»، 
وضعيت برعكس  است  و زن  با وجودى  كه  حق  دخالت  دارد اما مى تواند سطوحى  از آن  را ترك  كند و 

راحت  باشد(دورانت، ترجمه زرياب خوئى، 1388).

زن در آيين مسيحيت 
آيين مسيحيت در مورد حقوق و جايگاه فردى و اجتماعى زن ديدگاه ثابت و تغييرناپذيرى ارائه 
نكرده است. نسخه هاى گوناگون شناخته شده به نام (انجيل) و رساله هاى به جاى مانده از شخصيتهاى 
برجسته و نامدار مسيحى و كشيشها و فرقه هاى مختلف و كاتوليكها هريك به سهم خود درمورد حقوق 
زن، ديدگاه هاى متفاوتى اظهار كرده اند.در رساله اول پولس رسول به تيموتائوس چنين آمده است: 
(خدا اول آدم را آفريد و بعد حوّا را، آدم فريب نخورد، بلكه زن فريب شيطان را خورد و در تقصير 
گرفتار شد. از اين جهت خداوند درد زايمان را به حوّا داد اما به زاييدن رستگار خواهد شد اگر در ايمان 
و محبت و قدوسيتّ و تقوا ثابت بماند.) رساله يادشده آدم نخستين را از هر گناه تبرئه مى كند و گناه 
فريب خوردن از شيطان را به گردن حوّا به عنوان يك زن مى افكند. اين سخن با پيامهاى شريعت و 
وحى، مخالف است.همچنين در رساله اول پولس رسول به افسيسان آمده است: (اى زنان شوهران خود 
را اطاعت كنيد چنان كه خدا را; زيرا كه شوهر سر زن است; چنان كه مسيح نيز سر كليسا و او نجات 
دهنده بشر است.) پولس رسول در رساله اول خود به تيموتائوس گويد:(زن را اجازه نمى دهم كه تعليم 
دهد يا بر شوهرش مسلط شود، بلكه در سكوت بماند.) پولس رسول در رساله اول خويش در پاسخ 
سؤال مسيحيان،به مجرد ماندن و ازدواج نكردن توصيه مى كند. در مذهب كاتوليك، تعدد زوجات 
ممنوع است و مهريه نيز وجود ندارد(كمانگر، 1342) و رهايى زن و شوهر از بند ازدواج، تنها با فوت 
آنها خواهد بود. بنابراين طلاق اجازه داده نمى شود; مگر به شرط آن كه هيچ يك ازدواج دوباره نداشته 
باشند. در انجيل متى پيرامون طلاق زن چنين آمده است: (هركس زن خويش را بدون آن كه خيانت 
از او ديده باشد طلاق دهد و آن زن دوباره شوهر كند آن مرد مقصر است چون باعث شده زنش زنا 
كند، و مردى هم كه با اين زن ازدواج كند زناكار است.)(انجيل متى، باب 5، آيه 32). اكنون جاى اين 
پرسش است كه آيا شرايع و اديان آسمانى در ايفا و تبيين حقوق زن ناتوان هستند و بشر خود بايد به 
اين معضل بپردازد؟ يا اشكال كار در تحريف و دگرگونى پديد آمده در متون دينى آسمانى و اعمال 
سليقه هاى گوناگون است. با گذر اجمالى بر ديدگاه قرآن در مورد حقوق زن، اندكى اين حقيقت 

آشكار مى گردد. 

جايگاه زن در گذر تاريخ و سيرى در حقوق آن
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نتيجه گيرى
تمام انسان ها از يك زن و مرد آفريده شده اند و جهت تشكيل جامعه، هم زن سهيم است و هم مرد، 
و روال طبيعى چنان است كه بدون ديگرى بشرى بوجود نمى آيد. پس جاى هيچگونه تفاخر و برترى 
وجود ندارد. الفباي حقوق خانواده در اسلام، بر پايه محبت پي ريزي شده و نقش آفرينِ هستي، زن را 
نقش آفرين تاريخ آفريده است. زن مربي بشريت است و كانون تربيت خانواده، بدون اين مربي شايسته، 
رنگ سعادت نخواهد ديد و خانه، حضور مسئوولانه و مدبرانه مادري كاردان را مي طلبد. اين نقش 
نمي تواند تشريفاتي يا حتي قراردادي باشد و حق تعالي در نظام زيبا و حكيمانه آفرينش زن را در چنين 
جايگاهي قرار داده است. زن كانون هستي و پايگاه مهر ورزي و عشق خانواده، مركز آموزش صفا، 
صميميت، ايثار و عطوفت به همگان است. انسان يك حقيقتى است كه در دو ساحت تجلى يافته است: 
يكى در سيماى زن و ديگرى در چهره مرد، همين ساحت هاى متفاوت،  احكام و لوازم طبيعى خودشان 
را در پى خواهند داشت، اين اختلاف غير ذاتى و جوهرى موجب شده كه در بسيارى از حقوق، 
تكاليف، مجازات و انتظارات وضع مشابه نداشته، و در آن ها هماهنگ و يكسان نباشند، زيرا آنچه از 
نظر اسلام مطرح است،  اين است كه زن و مرد به دليل اينكه يكى زن است و ديگرى مرد، در جهات 
زيادى مشابه يكديگر نيستند، جهان براى آنها يك شكل نيست. خلقت و طبيعت، آنها را يكنواخت 
نخواسته است. همين ايجاب مى كند كه در بسيارى از حقوق، تكاليف و مجازات وضع مشابه نداشته 
باشند. قبل از ظهور اسلام زن در ميان تمام جوامع بشرى و شريعت هاى موجود، زن مظلوم واقع شده و 
ارزش و مكانت شايسته اى نداشته است.زن و مرد در رسيدن به كرامت، افزايش و يا از دست دادن آن 
جايگاه يكساني دارند و جزاى نافرمانى و يا ارتكاب جرم براي زن سنگين تر از مرد نيست. بى شك 
وضع اجتماعى زن در هيچ دوره و تاريخى از وضع عمومى آن جامعه مجزا نيست در دورانى كه ميان 
ملل متمدن و غيرمتمدن موجود در دنيا، زن از جايگاهى پايين تر و پست تر از مرد برخوردار بوده و او 
را چيزى حد وسط بين انسان و حيوان مى پنداشتند و حقوق و موقعيتش را ناديده مى انگاشتند، نگرش 
اسلام به زن و تنظيم حقوق او و اين كه حيثيت وى جنبه «حق االله » دارد نه «حق الناس » و هتك حرمت او 
براى احدى روا نيست و همگان موظف به پاسدارى از مقام زن هستند، در خلال احكام دينى به چشم 
مى خورد. براى مثال در اسلام اگر كسى به حيثيت زنى تجاوز كرده و ناموس او را هتك كند، بايد حد 
بر او جارى و هيچ چيز مانع اجراى حد زانى نمى شود، نه رضايت همسر، نه رضايت خود زن; زيرا او 
جنبه حق االله دارد و نظير مال نيست كه اگر به سرقت رفت و مال باخته رضا داد حد ساقط شود، كتاب 
آسمانى قرآن و دين مبين اسلام، حيثيت و ارزش زن را به او بازگرداند. و زن فقط در سايه دولت قرآن 

است كه مى تواند به تمام حقوق حقه خود برسد. 
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Abstract

The history of humanity civilization is a scale that can wiegh the position of right in past and 
present. when observing the rights of humans in the passage of time, the women rights have  law-
makers` mistake, the reason of their mistake in making the tyrannical law against a half of society`s 
body was that they did not know to need the Islam school, and it were relying upon the defeated 
knowledge of humanity, and make up the human blessing on the basis of their imperfect mind`s 
senses. Of course, there have also been some profit – makers among them whom by using the 
chance to achieve their dirty goals, also demodify God`s instructions and messages.

“Ministquio” in the book of “the spirit of rules” says: “The Japanese courts to penalize the crimi-
nal and rule broker women, make them naked in public squares of city for looking by people, and 
made them walking like four – leg animals.” Searching in the humans rights in history wether men 
or women is not such sweet, but the fate of women has been bitter for them in along with abusing 
for the numbers of temporary men. What the history has seen for exploiting of women rights drive 
us to review the past event of humans in the field of women rights before emerging the Islam, and 
present in a available short article. The present writing includes a glance at the women rights in 
civilizations before Islam, and tries to compare the woman right with the Islamic civilization and 
their rights in the temporary age. Woman before than the present developed and desirable position, 
everywhere and everywhen except in a valued, short and small periods of time, under the Islam 
light, assumed as human in different types and levels, non – human element, semi – human , infant, 
unallowed and or with the least right. On the way, the civilized nations are also not less than primi-
tive and uncivilized societies. What has came in details in the following lines is a glance at women 
position in different societies and tribes approving the claim through the history.
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